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پ  ١٨٦ _  بر  ثابت  متیای  تو  از  نامه  بدویابعا رستمان سه  از مضام  ند  ن یفاصله 

ر شده است و در ن قلوب متأثیناقض  یضع ولند از همسات بید که در کلیمعلوم گرد 

ش صد مرتبه اخبار شده که ناقضان در ی از پسبحان الله  افتهیان احباب الفت فتور  یم

ویکم میبوس  نند  میله  احبیخواهند  ااخ ا  ان  تا  اندازند  اختلافیتلاف  بنقض   ن  منتهی 

اثاق شیم با وجود  احبیود  اا  ن چگونه  نمودند مسئله محکم    حین تصریاز   و غفلت 

غایمت و  است  مختصر  ین  از عواقب بهآءالله  ا حضرتیت  و  بود  دانا  و  بود  عالم   

 می از قلم اعلی از عمومین عظ ی ثاق بایعهد و م  نیو خطاکار ا  ا نادانیامور باخبر  

او  ااحب اغصانگرفت  از  منتسب  ل  و  افنان  امیو  و  بتوجن  امر  و  کرد  باطاعت    هر 

غصن اعظم   ه کتاب اقدسین آید از ا وصح فرمود که مقیود و باثر قلم اعلی تصرنم

 اده اللههوا الی من ارالمآل توج   ض بحر الوصال و قضی کتاب المبدء فیی است اذاغ

د ای ینست که بعد از صعود من بایمل ام معنای مجیالقد  ذی انشعب من هذا الأصلال

 د ی م کنیقد  ه بفرع منشعب از اصل توجآء اللهن و عموم احبیان و منتسبو افن  اغصان

ک یاذا طارت الورقاء عن ا  ا اهل الأنشآءید  یفرمایح کتاب اقدس مین بصریهمچن  و

المقصالث قصدت  و  الأخفینآء  الأقصی  الی   د  الکتاب  من  عرفتموه  لا  ما  ارجعوا 

د چون حمامه قدس یفرمایمع خلق  یم خطاب بجمیالقو  رع المنشعب من هذا الأصلالف

ح اقصی    قهیداز  مقصد  قصد  و  کند  پرواز  نما  وثناء  جمال ید  یپنهان  چون   عنی 

د ید راجع کنی فهمینم  د هر چه را از کتابیب نمایه بعالم غمبارک از عالم ظهور توج

قت واقعه است و ید او حقیفرمایان میاو ب  عنی آنچه که یم  یبفرع منشعب از اصل قد

ن فرع منشعب غصن اعظم یاز اد که مقصود  یفرمایم  ح عبارتیدر کتاب عهد بصر

 د یا باید حال  یفرمایه ما را امر بتوجن و احبیغصان و افنان و منتسب ا  عیاست و جم

خ مبارک  فرمودند  گفت جمال  بایطا  عبدالبهآءیا  و  کرد  اطاعت  که    د  ندارد  امری 

ج وحدت ی و تروء کلمة اللهو اعلآ  عوت باطاعت کند مگر نشر نفحات اللهناس را د

انسان  تأسعالم  و  ا  س صلح عمومیی ی  از  امثال ذلک  ا اوو  الهی  الهی یمر  اوامر  ن 

نما  است دخلی ندارد هر کس خواهد موافقت  نخواهد  د و هریبعبدالبهآء  خود   کس 

است یو بجهت حصول ر  داستنیل در فکر رین بانواع حیداند حال بعضی از مفسدیم

الق ان احبیشبهاتی م ف سبب آن گردد که اختلاف شود و اختلا  ند که سببینمایا ما 
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ن القای یدار باشند و بدانند از ای د بیای الهی باولی احب  کنند  دک حزبی را تابع خوی

و وحدت   دیرا از دست ندهیاست وحدت بهائیست و حصول ریمقاصد نفسان  شبهات

تا یراف دارآرزوی سفر باط   ثاق الهی ممکن نه باری شمایک بم بهائی جز بتمس د 

ثاق ترا یه عهد و مقو  ودات الهی برسد  ییه تأالبت  ار موافق یبس د  ی نمائ نشر نفحات الله
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